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ساده‌زیستی

زندگی شـخصی آقا از سـادگی و سالمت خاصی برخوردار است. این سادگی 
بـه زندگـی نزدکیان ایشـان نیز سـرایت کرده اسـت. آقـا و فرزندانشـان اهل 
تجمالت نیسـتند. همین اعتقاد، آنـان را از سوءاسـتفاده از مقام و موقعیت باز 
داشـته اسـت. من این سـادگی را در منزل ایشـان به تماشا نشسـته‌ام. روزی 
معظم‌لـه مـرا به کتابخانـه خود دعـوت کردند، مـن در آن‌جا یک میز بسـیار 
سـاده و قدیمـی دیـدم. در کنار میز یک صندلـی کهنه بود. هـر دوی آن میز 

و صندلـی، مربـوط به قبـل از پیروز انقلاب اسالمی بود. 
مقـام معظـم رهبـری در کتابخانه سـاده خود، هنـوز از همان میـز و صندلی 

اسـتفاده میک‌نند. 

توجهویژهبهمعنویت

هرگـز مسـؤولیت‌های بـزرگ اجرایـی، مانـع عـروج معنـوی مقـام معظـم 
رهبری رهبری نیسـت. ایشـان در اوج خدمت در جایـگاه رهبری، از عبادت 
و توسـل غافـل نمی‌شـوند. معظم‌لـه پیش از رهبـری نیز در این پهنه سـیر 

میک‌ردنـد. 
فعالیت‌هـای سیاسـی و اجتماعـی، گاه مانعـی بـر سـر راه مسـائل معنوی و 
عبـادی می‌شـوند؛ امـا در زندگی آیت‌الله خامنه‌ای، سـیر در ایـن عرصه نمود 
خاصی دارد. ایشـان سـوای از برنامه‌های معنوی روزانه و عبادت‌های شـبانه، 
گهگاهـی پـا به حریـم قدس رضـوی می‌گذارند و نیمه شـبی در جمکران به 

عشـق امام زمان می‌سـوزند. 

فاطمه عرب

 

درخشش آفتاب
 

حضـرت امـام خامنـه‌ای بـه تعبیـر امـام راحل عظیم‌الشـأن همچون خورشـید روشـنی‌بخش هسـتند. بیـان جلوه‌هایـی از منـش و روش 
حکومتـداری ایـن خورشـید فـروزان انقالب می‌توانـد برای همه مسـؤولان، درس‌آمـوز باشـد. در این نوشـتار، بخش‌هایی از شـیوه‌های 

حکومتـداری ایشـان را بـا اسـتفاده از کتـاب »در پرتـو خورشـید« و بـا حذف نـام راویان ایـن خاطـرات، تقدیم حضورتـان می‌کنیم.

اشـاره

جلوه‌هایی از روش حکومت‌داری امام خامنه‌ای
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ایشـان هرگز از توسـل بـه اولیای خـدا و عبادت‌هایی کـه باعث صفای قلب 
و روحانیت آدمی می‌شـود، غافل نیسـتند. 

معظم‌لـه نه‌تنهـا این حضـور در درگاه ربوبـی و عبادت‌های عارفانـه را مانعی 
بـر سـر راه انجـام وظایـف خطیـر رهبـری نمی‌دانند، بلکـه ایـن عبادت‌ها را 
عاملـی برای موفقیت در عرصه خدمت می‌شـمرند که مـا آن را فیض الاهی 

می‌دانیم. 
چه شـب‌هایی کـه جمکران، میزبان آقا بوده اسـت و مردم نیز شـاهد عبادت 
رهبـر فرزانـه خـود بوده‌اند و چه ایامـی که مقام معظم رهبری در عشـق امام 
علـی بـن موسـی‌الرضا علیه‌السالم سـوخته‌اند و مریـدان در حسـرت حـال 

مرادشـان، از خداونـد بزرگ درخواسـت چنین حضـوری کرده‌اند. 

تواضعوفروتنی

در همـه دیدارها، تواضع ایشـان را کاملا احسـاس کـرده‌ام. روزی برای تعیین 
مسـؤولی بـرای نمایندگـی ولی‌فقیـه در سـپاه، بـا معظم‌له صحبت کـردم و 
نظـر خودم را نسـبت به فـردی که برای این مسـؤولیت در نمایندگی انتخاب 
کـرده بـودم، گفتم. ایشـان فرمودند: اگر از مـن نظر می‌خواهید، من مصلحت 
نمی‌دانـم. علـت آن را هـم توضیح دادنـد. بعد، در زیر نامـه - که برای همین 

موضوع تقدیمشـان کرده بودیم- نوشـتند: والامر الکیم! 
من از این نوع برخورد، واقعا خجالت کشـیدم و شـرمنده شـدم. نمی‌دانسـتم 
در برابـر ایـن تواضـع رهبـری، چـه بگویـم. بنـده بـه امـر معظم‌له به سـپاه 
پاسـداران آمـده‌ام، حـالا آقـا می‌فرماینـد: اگـر نظر مـرا می‌خواهـی، نظر من 

ایـن اسـت، اما والامـر الکیم! 
در آن روز، مـن بـه ایشـان گفتم: همه اختیارات دسـت شماسـت. شـما امر 
بفرماییـد و بنـده انجـام می‌دهـم. یقینا برای ایشـان، پسـت رهبـری جاذبه 
نـدارد. ایشـان در دیـداری بـا خبـرگان فرمودنـد: روحیـه من همـان روحیه 
دوران طلبگـی در قـم اسـت. واقعا همین گونه اسـت؛ همـان روحیه‌ای که 
معظم‌لـه در حجره مدرسـه فیضیه داشـتند، امـروز هم من همـان روحیه را 
در ایشـان احسـاس میک‌نـم. ایـن را من با تمـام وجود لمس کردم. ایشـان 
اگـر رهبـری را پذیرفتنـد، فقط به عنوان وظیفه و احسـاس مسـؤولیت بوده 

است. 

انتقادپذیری

دختـر هفـده سـاله‌ای از تهـران بـه نـام زینـب نـوری‌زاد، در نامه‌ای بـه مقام 
معظـم رهبـری می‌نویسـد: روز مقدس قـدس، مردی در میـان خطبه‌ها بلند 
شـد، مثل این که نامه‌ای داشـت و شـما به گمـان مـن... او را در انظار هزاران 
هـزار، خـرد کردیـد! وی در ایـن نامه، از آیـت‌الله خامنـه‌ای می‌خواهد تا ذهن 

وی را در ایـن خصوص روشـن نمایند. 
مقـام معظـم رهبـری بـا تواضع، در پاسـخ بـه آن دختـر جوان می‌نویسـد: 
دختـر عزیـزم! از تذکر شـما خرسـند و متشـکرم و امیـدوارم خداوند همه ما 
را ببخشـد و از خطاهـای کوچـک و بـزرگ ما که کم هم نیسـتند، درگذرد. 
مـن در بـاب آن‌چه شـما یـاد آوری کرده‌اید، هیچ دفاعـی نمیک‌نم. و گاهی 
گوینـده از تلخـی لحـن خود به قدر شـنونده آگاه نمی‌شـود و در ایـن موارد 
همـه بایـد از خداونـد متعـال بخواهنـد کـه آن گوینـده را متوجـه و اصلاح 
کنـد و اگـر ممکن شـود به او تذکـر دهند. توفیـق شـما را از خداوند متعال 

مسـألت میک‌نم. 

رعایتحقوقهمسایهها

مقام معظم رهبری در سـال 1374 به اسـتان قم سـفر کردند. محل اسـتقرار 
ایشـان، دفتـر معظم‌لـه بود. طبعـا به خاطـر حفاظت منطقـه، رفـت و آمدها 
کنتـرل می‌شـد. محدودیت‌هایی در اطـراف دفتر به وجود آمـده بود. معظم‌له 
برای همین مسـائل، برنامه‌ای با همسـایه‌ها داشـتند و در آن جلسـه، از همه 
آنـان به سـبب محدودیت‌های پیـش آمـده و کنترل‌ها، عذرخواهـی نمودند! 
کاش خانـه آیـت‌الله خامنـه‌ای در کنار خانـه ما بود. این، جملـه‌ای بود که بعد 

از آن دیـدار، بـر زبـان هزارها قمی جاری شـد. 

صمیمیتبامردم

وارد اتـاق ملاقـات مقام معظم رهبری شـدم تا دیداری با مرادم تـازه کنم. در 
گوشـه اتاق نشسـته و منتظر قدوم مبارک آقا بودم. 

در همیـن هنـگام پیرمـردی روسـتایی بـا لباس‌هـای منـدرس و شـلواری 
کرباسـی و کوتـاه وارد شـد و کنـار من نشسـت و بـا لهجه خراسـانی، گفت: 

حـاج آقا کجاسـت؟ 
متوجه او نشدم. باز تکرار کرد. گفتم: مقام معظم رهبری را می گویی؟ 

گفت: بله! حاج آقا کی می‌آید؟ 
گفتم: همین جا بنشین، الان تشریف می‌آورند. 

انتظـار بـه پایان رسـید، مقام معظـم رهبـری وارد اتاق شـدند. بـا ورود آقا به 
اتـاق، پیرمـرد سراسـیمه بـه سـوی آقـا رفـت. باب گفـت و گـو باز شـد. یاد 

روزهـای خراسـان بـه خیر! 
غـرق در دیـدار شـده بـودم. بزرگ‌ترین شـخصیت انقلاب با یک روسـتایی 

سـاده، چـه صمیمانـه می‌گوید و می‌شـنود! 

سوء‌استفاده‌نکردنازموقعیت

در زمـان ریاسـت جمهـوری آیت‌الله خامنه ای، ایشـان ماجرایـی را برای من 
تعریف کردند که بسـیار شـنیدنی و جالب اسـت. 

معظم‌لـه فرمودنـد:روزی در دفتـر کارم نشسـته بـودم. تلفن زنـگ زد. مادرم 
پشـت خط بود، گوشـی را که برداشـتم، با صدای خنده ایشـان رو‌به‌رو شـدم. 
علـت را پرسـیدم، مـادرم گفـت: چند روزی اسـت کـه در خانه هیـچ نداریم، 

پـدرت هم پولی نـدارد. 
ایـن داسـتان بـرای من بسـیار مهـم بود؛ پـدر و مـادر رئیس جمهور کشـور، 

پـول و غـذا ندارند. 
ماجـرای مذکـور نشـان از ساده‌زیسـتی در خانه مقـام ولایت دارد. ایشـان در 
خانـه بسـیار سـاده زندگـی میک‌ننـد و هیـچ فردی تـا به حـال نتوانسـته از 
موقعیـت معظم‌له سوء‌اسـتفاده کنـد. چه افتخـاری برای ملت مهم‌تـر از این 

کـه چنین شـخصیت ارزشـمندی رهبری آنـان را به عهـده دارد. 

مقابلهباآقازادگی

کیـی از مسـؤولان نظامی، دسـتور تصرف مکانـی را صادر کرده بـود. گر چه 
حـق بـا او بود؛ اما شـیوه اقـدام، قانونی نبود. 

سـازمان قضایی نیروهای مسـلح گزارش حادثه را تنظیم کرد و خدمت مقام 
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معظـم رهبـری ارسـال نمود. ایشـان در زیـر آن گـزارش، مرقـوم فرمودند: با 
متخلـف برخورد کنید، ولو پسـر من باشـد! 

بی‌توجهیبهدنیا

در زمـان جنـگ، همراه آیت‌الله خامنـه ای برای بازدید از لشـگر 21 امام رضا 
علیه‌السالم جبهه شدیم.  ایشـان قبل از حرکت فرمودند: ماشین کم بیاورید! 
کیـی یا دو ماشـین کافی اسـت! وقتی از اهواز خارج شـدیم، دیدیـم حدود ده 
ماشـین دیگر پشت سر ماشـین ما در حال حرکت هسـتند. آیت‌الله خامنه‌ای 
بـه راننـده فرمودند: توقف کـن! و بلافاصله به من گفتند: از ماشـین دومی به 
بعـد یـا به اهـواز برمی‌گردند و یـا اگر قصد آمـدن دارند، خودشـان به تنهایی 
می‌آینـد. چه دلیلی دارد که پشـت سـر مـن راه افتاده انـد؟! اگر رئیس‌جمهور 
بـا یک کاروان ماشـین حرکت کند، سرمشـقی بـرای دیگران می‌شـود. برای 

من یک یا دو ماشـین کافی اسـت! 

زهدوتقوا

دربـاره حضرت امـام خمینی رحمت‌الله علیه، بارها شـنیده بودیم که معظم‌له 
یـک قـدم برای مرجعیت برنداشـتند. امـروز ما همان خصیصه را در شـخص 
آیـت‌الله خامنـه‌ای می بینیم. ایشـان هم یک قدم برای مرجعیت برنداشـتند. 
بـا وجـود اصـرار فـراوان مـردم، هنـوز مقـام معظـم رهبـری از دادن رسـاله 

میک‌ننـد.  خـودداری 
در روزهـای آغازیـن رهبـری ایشـان - مـرداد 1368 - کـه هنـوز مراجـع 
بزرگـواری چـون حضـرات آیات خویی، گلپایگانی، مرعشـی نجفـی و اراکی 
در قیـد حیـات بودنـد، کیـی از افراد حاضر در جلسـه، به مقـام معظم رهبری 

گفـت: برخـی شـما را به عنـوان مرجـع تقلید مطـرح میک‌نند. 
ایشـان فرمودنـد: مـن مطلقا مطرح نیسـتم! همین بـار رهبری کـه بر دوش 
مـن گذاشـته شـده اسـت، را هم نمی‌خواسـتم؛ امـا وقتی تکلیف شـد، خذها 
بقـوة. امیـدوارم بتوانـم همیـن بار سـنگین را به مقصد برسـانم. من دوسـت 

نـدارم کسـانی کـه منسـوب به ما هسـتند، در این مسـیر گامـی بردارند! 
بعدهـا که شـرایط بـه گونه‌ای دیگر شـد و اصرارهـا فراوان شـد، مقام معظم 
رهبـری پذیرفتنـد که مرجعیت شـیعیان خـارج از کشـور را بپذیرنـد؛ ولی در 

رابطـه با داخـل فرمودند: مراجـع بزرگوار دیگری هسـتند. 

عملبهوظیفه

کیـی - دو مـاه پـس از انتخاب آیـت‌الله خامنه‌ای بـه رهبری، بنده بـه دیدار 
ایشـان رفتـم. قبل از شـروع به جلسـه کاری، بـه معظم‌له گفتم: چطور شـد 
کـه چنیـن وضعی پیش آمد؟! می خواسـتم قدری داسـتان رهبـری را از زبان 

خود ایشـان بشنوم. 
مقـام معظـم رهبری فرمودنـد: فلانـی! آن روزی که مجلس خبـرگان درباره 
جانشـین امـام رحمـت‌الله علیـه بحث میک‌ـرد، مـن هیچ فکری نسـبت به 
خـودم نداشـتم و اصلا تصور نمیک‌ردم که خبـرگان چنین تصمیمی بگیرند. 
نیمـه اول اجالس - صبـح تـا ظهر - بـه من ایـن طور فهمانـد که ممکن 
اسـت اسـم بنـده مطـرح شـود. مـن ظهر بـه منـزل آمـدم، دور رکعـت نماز 
خوانـدم و بـا حالت اسـتغاثه و نالـه و زاری، از خداوند درخواسـت کردم که این 

مسـؤولیت را روی دوش مـن قـرار ندهد! 
مـن کم‌تـر به یـاد دارم که برای تقاضایی چنین اسـتغاثه و تضرّعـی به درگاه 

خداونـد کرده باشـم. من به شـدت و با تمـام وجود، از خداوند می‌خواسـتم که 
بـرای این مسـؤولیت روی دوش من قرار نگیرد. 

در عصـر آن روز مجلـس خبـرگان اصلا به نظر من و قبول یـا عدم قبول من، 
کاری نداشـت. کار بـا آن یکفیت انجام شـد. گرچه مـن از صمیم قلب داوطلب 
ایـن کار نبـودم؛ لکیـن وقتی دیدم که این مسـؤولیت، شـرعا و قانونـا بر دوش 
مـن قـرار گرفت، تصمیـم گرفتم به تمام و کمـال، به ایـن وظیفه عمل کنم. 
ایـن روش، نشـان از عـدم دنیاگرایـی و قدرت‌طلبـی آقـا دارد؛ اما چـون پای 

وظیفـه پیـش می‌آید، ایشـان تسـلیم عمـل به وظیفه اسـت. 

رعایتبیت‌المال

کیـی از مسـؤولان دفتـر معظم‌له نقل کـرد: روزی در منزل ایشـان قند تمام 
شـده بـود. بـه معظم‌لـه عرض شـد: آیا اجـازه می‌دهید مقـداری قنـد از دفتر 

برای منـزل بیاوریم؟ 
مقـام معظـم رهبـری فرمودند: قنـد دفتر مربوط بـه مراجعین اسـت و ما باید 

از جـای دیگـری این قنـد را تهیه کنیم. 
ایـن دقـت را تنهـا در زندگی بـزرگان دین می توان یافت. این حرکت نشـان 

از اوج عظمـت و تقوای معظم‌له دارد. 

تدبیرومدیریت

در بحـران جنـگ خلیج فارس - در سـال 1369 - مقـام معظم رهبری ابلاغ 
فرمودنـد واحدهـای نظامی در منطقه جنوب و غرب گسـترش پیدا کنند.

روزی در منـزل ایشـان قنـد تمـام شـده بـود. بـه معظم‌لـه 
عـرض شـد: آیا اجـازه می‌دهیـد مقداری قنـد از دفتـر برای 

بیاوریم؟  منـزل 
مقـام معظم رهبـری فرمودند: قند دفتر مربـوط به مراجعین 

اسـت و مـا باید از جـای دیگری این قنـد را تهیه کنیم. 
ایـن دقـت را تنها در زندگی بـزرگان دین می تـوان یافت. این 

حرکت نشـان از اوج عظمت و تقـوای معظم‌له دارد. 
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مـا جزو واحدهایـی بودیم که در منطقه جنوب، حوالی پادگان حمیـد اردو زده 
بودیـم. ایـن حرکت در پـی همان فرمان بود؛ فرمانـی کـه در آن آورده بودند: 
بـه هیـچ وجـه نبایـد پذیرفت که کسـی حتی به انـدازه یک وجـب، به خاک 

ما تجـاوز کند. 
ایـن دسـتور قاطـع فرماندهـی کل قـوا، همه ما را هـم مصمم کـرده بود که 
کوچک‌تریـن رخنـه و نفـوذ را نپذیریـم. مـا هـر آن‌چه در تـوان داشـتیم، به 

میـدان آوردیـم و آمـاده مقابله احتمالی با دشـمن شـدیم. 
امرکیایی‌هـا تصمیم داشـتند بـا تصویب مصوبـه‌ای در کنگره خـود، از خاک 
جمهـوری اسالمی ایران بـرای حمله به عراق اسـتفاده کنند. تدبیـر فرمانده 
معظـم کل قـوا و در پی آن، حضور گسـترده نیروها درمناطـق غرب و جنوب، 

امرکیایی‌ها را از تصمیمشـان بازداشت. 

قاطعیت

جمـع بیـن انعطـاف و قاطعیـت، از خصوصیـات رهبـری دینی اسـت. جامعه 
اسالمی در یـک زمان بـه قاطعیت رهبر نیـاز دارد و زمانی نیز رهبری جامعه 

بایـد بـا انعطاف، مسـائلی را حـل و فصل کند. 
تشـخیص چگونگـی برخـورد در هر زمـان، کار رهبـری جامعه دینی اسـت. 
این کار، کار بسـیار دشـواری اسـت. در زمان حاضر، لایق‌ترین شـخص برای 
تصـدی ایـن مسـؤولیت و بهترین فرد بـرای رهبری - کـه توانایی جمع بین 

انعطاف و قاطعیت را داشـته باشـد - آیت‌الله خامنه‌ای هسـتند. 
بعـد از رحلـت حضرت امام خمینـی رحمت‌الله علیه مسـتکبران جهانی برای 
لغـو حکـم اعدام سـلمان رشـدی - که توسـط بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایـران صادر شـده بود - فعالیت گسـترده‌ای را علیه ایـران آغاز کردند و برخی 

از کشـورها، سـفیران خود را از ایران فراخواندند. 
در پاسـخ بـه ایـن حرکـت های قلدرانـه، مقام معظـم رهبری نه‌تنها تسـلیم 
فشـارها نشـدند؛ بلکه با قاطعیت فرمودند: سـفیران فراخوانده شـده راهی جز 

ندارند!  بازگشت 
گـر چـه در آن روز ایـن قاطعیـت برای عـده‌ای غیر قابل هضم بـود؛ اما مرور 
زمـان، آینده نگری و حسـن تدبیر رهبری را روشـن کـرد و جهان بر تصمیم 

قاطـع و پیش‌بینی آیت‌الله خامنـه‌ای آفرین گفت. 
با گذشـت زمان، همه سـفیران به کشـورمان بازگشـتند و نه‌تنها حکم اعدام 
سـلمان رشـدی لغـو نگردید، بلکه عزتـی دیگر به عزت‌های مسـلمین ایران 

شد.  افزوده 

نظارتدقیقبرامور

مقـام معظـم رهبری نظارت دقیـق بر جامعه دارند، دشـمنان داخلی و خارجی 
را بـه خوبـی می‌شناسـند، و بموقـع و بـه طـور شایسـته، بـه هدایـت مـردم 

می‌پردازنـد. 
معظم‌لـه بـر ارگان‌های دولتـی و اوضاع و احوال کشـور، از راه‌هـای گوناگون 
نظـارت دارنـد و در موارد مختلف، با تذکرات و دسـتورهای خـود، تا آن جا که 
امـکان دارد، مشـکلات را برطـرف می‌نماینـد؛ حتـی در مـواردی به مسـائل 

جزئـی نیز نظـارت دارند. 
ایشـان در کیـی از گفتارهـای خـود، فرمودند:... کیـی از مسـؤولان را من در 
جایـی، در محضری دیـدم که برخوردش با مردم قـدری متکبرانه بود. من به 
ایشـان پیغـام دادم. گفتم به ایشـان بگوییـد اگر می‌خواهد جبـران آن برخورد 
را نماید؛ باید مثل همان جایی ظاهر شـود - و به آن شـخص تحقیرشـده - 
بگویید: بابا! من نوکر شـما هسـتم!... یک مسـؤول کشـور چهک‌اره اسـت؟! ما 

چه هسـتیم؟ فلسـفه وجودی ما چیسـت؟ غیر از خدمت بـه مردم؟! 
مـا بایـد از چنیـن رهبـری قدردانی کنیم. چقـدر برخورد ایشـان دلسـوزانه و 

مردمـی اسـت. همیـن رفتارهـا ایشـان را در دل مـردم جای داده اسـت. 

نظموانضباط

نظـم و انضبـاط مقـام معظم رهبـری زبانزد خاص و عام اسـت. ایشـان یک 
فرد منظم و مرتب می باشـند و در صحبت‌ها و سـخنرانی‌های خود در جمع 

نیروهای مسـلح، همـواره همه را دعوت بـه نظم میک‌نند. 
گاهـی کـه برخـی بی‌نظمی‌هـا را می‌بیننـد، بـه شـدت ناراحت می‌شـوند و 
می‌فرماینـد: بی‌نظمـی نبایـد در نیروهای نظامـی باشـد. رفت‌و‌آمدها، حضور 

در سـر کار و وضـع ظاهـری نیروهای مسـلح باید مرتب باشـد.
بارهـا در جلسـاتی کـه بـا نظامیـان داشـته‌اند، تایکـد زیـادی روی نظـم و 
انضبـاط نموده‌انـد. رژه نیروهـای نظامـی را کـه کاملا کنترل میک‌ننـد و گاه 
کوچک‌تریـن و جزئی‌تریـن حـرکات نیروهـا را بـه فرماندهـان آنان گوشـزد 

می‌نماینـد. 
این دقت و توجه به مسـائل از سـوی فرماندهی معظم کل قوا، الگویی برای 

همه فرماندهان نظامی است. 

احترامبهقانون

هنـگام غبارروبـی مرقد مطهـر حضرت امـام رضا علیه‌السالم ، خـدام حرم 
دسـتمال‌های سـفید آغشـته بـه گلاب نـاب را بـرای غبارروبـی بـه افـراد 

می‌دهنـد. 
مقـام معظـم رهبری ، تولیت آسـتان قـدس رضوی را به آقای واعظ طبسـی 
سـپرده بودنـد؛ ولی با این حال، برای برداشـتن پارچه متبـرک به غبار ضریح 

امام رضا علیه‌السالم از او اجـازه می‌گیرند! 
احتـرام مقـام معظـم رهبری به قانون بـرای همه ما درس اسـت. ایشـان پس از 
کسـب اجازه از آقای واعظ طبسـی، در حالی که چشم‌هایشـان پر از اشـک بود و 
به راز و نیاز مشـغول بودند، با دقت، دسـتمال را تا کردند و در جیب خود گذاشـتند. 
بـرای مـا خیلی زیبـا بود که آقـا در آن حال این همه توجه دارند که دسـتمال 

متبـرک را تا کننـد و با نظم کامل در جیب خـود قرار دهند. 
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